
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان آرژانتین،خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهی ها: 88192877      تلفن امور مشترکین: 88209593      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

هواگیري، پنچرگیري یا هاراگیري؟

:سلام سوفیا، عشقم.  �
-سلام میدون دوم.

:آیا آماده اي هواگیري کنیم؟
-بي تربیــت. مــا از آن خانواده ها نیســتیم که 

هواگیري کنیم ها. 
:بي تربیت یعني چي؟ الان اول تابستان است و 

باید هواگیري کنیم.
-باباي من معتقد اســت هواگیري یک فرهنگ 
بیگانه اســت و ایراني هاي اصیل جاي هواگیري، 
پنچرگیــري مي کنند. اتفاقا بــاد باباي من معروف 
اســت. وقتي بچه بــودم، دوچرخــه هرکي پنچر 
مي شد، باباي من براش باد مي زد. یک باباي سوفیا 

بود و باد یک محله.
:ولــي ســوفیا، بــادزدن و پنچرگیــري بــراي 
دوچرخه است، اما هواگیري براي کولر و فن کوئل 

و این قرتي بازي هاست.
-من حالیم نیست میدون دوم. من به فرهنگ 
باباي سوفیا وفادارم. بابام گفته ما در تابستان فقط 

باید پنچرگیري کنیم و هواگیري ممنوع است.
:خب آخر ما که پنچر نیستیم.

-خب یک کاري بکن پنچر بشویم.
:ما اصلا تلمبه نداریم که بخواهیم باد بزنیم.

سوفیا... ســوفیا... ســوفیا... تو از کي این همه 
وفادار به باباي ســوفیا شدي؟ الان تابستان است 
و این فن کوئل نیاز به هواگیري دارد وگرنه باد گرم 

مي زند.
-باد گرم بزند و ما بپزیم بهتر از این اســت که 

باباي سوفیا را جز جگر بدهیم.
:سوفیا... عشقم... چرا داري لج مي کني؟

-چون بابام گفته هواگیري مال ما نیســت و ما 
بایــد پنچرگیري را که مال خودمان اســت تقویت 

کنیم.
:ســوفیا، من مي خواهم از دســت تــو و باباي 

سوفیا خودم را با گلوله بزنم و خلاص.
-اتفاقا میــدون دوم، اگر مي خواهي خودت را 
در تابستان بکشــي یا باید این قدر پنچرگیري کني 
که بمیري یا باید این قــدر هواگیري نکني که از تو 

خفه شوي!
:من نه پنچرگیــري مي کنم نه هواگیري! من از 
دســت تو و باباي تو مي خواهــم هاراگیري کنم و 

خلاص. 
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کارتون خواب

 جنایت اقلیمى علیه بشریت- 3

آقای رایلی، رئیس سازمان زمین شناسی آمریکا که 
سابقه ای در دانش تغییر اقلیم ندارد، تغییرات جدید را 
به عنوان تلاشــی در زمینه تهیه گزارش های مناسب تر 
و دقیق تر توصیف کرده است. اما دانشمندان می گویند  
بــا حذف پیش بینی تأثیرات افزایش انتشــار کربن پس 
از ســال ۲۰۴۰، سازمان زمین شناســی  تصویر ناکامل و 
اشتباها خوشــبینانه ای از تأثیر ادامه استفاده بی حد و 
مرز از سوخت های فسیلی ارائه می دهد. کاترین هِیهو، 
مدیر مرکز اقلیم شناســی در دانشــگاه فنی تگزاس و 
نگارنده ارزیابی آب و هوای ملی، می گوید: «ســناریوها 
در چنین گزارش هایی که نتایج متفاوتی ارائه می دهند، 
مانند رفتن نزد پزشــکی اســت که به شما می گوید اگر 
رژیم غذایی نامناســب خود را تغییر ندهید و شروع به 
ورزش نکنید، نیاز به جراحی bypass  چهارگانه دارید، 
اما اگر سبک زندگی خود را تغییر دهید، نتیجه متفاوتی 
دریافت خواهید کرد». همه آژانس های علمی دولتی 
برای چنین تغییراتی برنامه ریزی نمی کنند. سخنگویی 
از اداره ملی اقیانوســی و جوی در پاسخ به این پرسش 
که آیا پژوهشگران این سازمان استفاده از مدل های آب 
و هوایی را محدود خواهند کرد، در ایمیلی نوشته است: 
«در حال حاضر چنین تغییراتی در نظر گرفته نشده اند». 
به گفته برخی مقامات، فشار برای تغییر نتایج از برخی 
گزارش های علمــی در زمینه اقلیم پس از یک ارزیابی 
ملی در ماه نوامبر سال گذشــته آغاز شد. در حالی که 
دولــت ترامپ اقدام به بازنویســی نتایج پژوهشــی از 
گزارش نکرد، اما مقامات رسمی تلاش کردند  با انتشار 
آن یک روز پس از جشــن شــکرگزاری آن را کم ارزش 
جلــوه دهند و با اعــلام آنکه «این گزارش بر اســاس 
سناریوهای اغراق آمیز بنا شده» از اعتبار آن بکاهند. اما 
هنوز این گزارش می تواند مشکلاتی قانونی برای نقشه 
ترامــپ در براندازی قوانین ایجاد کنــد. انتظار می رود  
تابستان امســال آژانس حفاظت از محیط  زیست لغو 
رســمی دو قانون از مهم ترین سیاست های اوباما را به 
فرجام برساند: مقررات فدرال برای کاهش آلاینده های 
حاصــل از اگزوز خودروهــا و از دودکش نیروگاه ها که 
موجب افزایش دما می شــوند. مخالفان می گویند  اگر 
علیــه این تصمیمات به دادگاه برونــد، با این کار قصد 
اشــاره به ارزیابی اقلیم را دارند و این پرسش را مطرح 
می کنند که دولت چگونــه می تواند کارهای معکوس 
خــود را توجیه کند؛ زمانی که آژانس های متعلق به او 
به این نتیجه رســیده اند آلودگی های نامبرده تا این حد 
مضر خواهند بود. به همین دلیل، مقامات رســمی در 

حال گفت وگو در این باره هســتند کــه چگونه بر نتیجه 
ارزیابی آب و هوایی ملی در آینده تأثیر بگذارند.

مایــرون ایبِــل، رئیــس برنامــه انــرژی از بنیــاد
Competitive Enterprising، یک ســازمان تحقیقاتی 
که کمک های مالــی از بخش صنعت دریافت می کند 
و در دوران انتقــال قــدرت دولت (پــس از انتخابات) 
مســئولیت آژانس حفاظت از محیط  زیست را برعهده 
دارد، می گوید: «آنها در حال گفت وگو در این باره چگونه 
می تواننــد گزارشــی تهیه کنند که بــه پیش بینی های 
هشــداردهنده احمقانه درباره آینده نینجامد.  تغییری 
کلیــدی می تواند تأکید بر درجــه حرارت های تاریخی 
باشد تا بر مدل هایی از درجه حرارت های جوی در آینده 
و برای از بین بردن (لفظ) «بدبینانه ترین» ســناریوهای 
ناشــی از تأثیــر آلودگی دی اکســید کربن، برخی اوقات 
می توان به ســناریوهای «طبق معمول» اشــاره کرد، 
زیرا با این لفظ بر لزوم تلاشــی برای کاهش انتشــارات 
گازها تأکید نمی شــود. پژوهشــگران می گویند  حذف 
«بدبینانه ترین سناریو»  تصویری دروغین خوشبینانه به 
وجود می آورد. مایکل اوپنهایمر، یک اســتاد از بخش 
علوم زمین شناســی دانشگاه پرینســتون، می گوید که 
«هیچ کس در دنیا به چنین دانش اقلیمی علاقه ندارد. 
این مانند آن است که خودروهایی بدون کمربند ایمنی 
یا کیســه هوا طراحی شــود». خارج از ایالات متحده، 
دانشــمندان اقلیمی مدت هاســت  از کاخ سفید قطع 
امید کرده اند و آن را در سیاســت انزواطلب محسوب 
می کنند. اما آنها نگران از دســت دادن دولت به عنوان  
منبعی قابل اتکا در زمینه پژوهش های اقلیمی هستند. 
یوهان راکاستروم، مدیر مرکز تحقیقاتی تأثیرات اقلیمی 
پوتســدام در آلمان، می گوید: «این رفتار دولت ترامپ 
بسیار مایه تأسف و زیان آور است. این تکبر و بی احترامی 
نســبت به دانشی پیشرفته اســت؛ یک بی احترامی که 
موجب دلسردی و افسردگی متخصصان و سازمان های 

خود می شود».
خواننده عزیز روزنامه «شرق»!

حتی تصور ابعاد خطرناک دســت کاری های علمی 
که علنا از سوی حاکمان کاخ سفید در حال انجام است، 
امکان پذیر نیســت. مگر می شــود یک دولت تا این حد 
آزمند، خودخواه و نابخرد باشــد که برای تأمین منافع 
اقتصادی شــرکای تجــاری اش در یک دوره ۲۰ســاله، 
آینــده پایداری زیســتن در کــره زمین بــرای نیمه دوم 
قرن بیســت ویکم را به تاراج برد؟ در این میان، تأســف 
عمیق ترم از آن اســت که هنوز برخــی از به اصطلاح 
روشــنفکران و فعالان مدنی در داخل و خارج از کشور 
که با سیاست های جمهوری اسلامی زاویه دارند، برای 
ترامپ کف می زنند و او را یک مرد واقعی می دانند که 
فقط به فکر منافع ملت خویش است! چقدر راهِ نرفته 

و کارِ نکرده داریم! چقدر ... .

تصویر دروغین خوش بینانه براى نابودى زمین

در آستانه کانادایي شدن 
غیــر از ماجراي پورشــه و مازراتــي که هادي  �

رضــوي خریداري کرده و به شــدت مــورد توجه 
کاربــران شــبکه هاي اجتماعي اســت، ماجراي 
قــرارداد و بدهــي برانکو موضوع دیگري اســت 
که کاربران را به شــدت درگیر کرده است؛ هرچند 
رامبــد جوان و نگار جواهریان اعلام کرده اند براي 
اکران فیلم «قانون مورفي» به تورنتوي کانادا سفر 
کرده اند؛ اما برداشت مخاطبان این است که هدف 
آنها تولد فرزندشان در کشوري غیر از ایران است. 
یکي از بیشــترین نوشــته ها که مورد استقبال 
قرار گرفته، این اســت: «مردمممــم خوب ایران! 
ماااا شــما رو خعلییییی دوس داریم! خیلییییییی! 
فقط یه توک پا میریم کانادا بچمون شهروند اونجا 
باشــه از همــون اول! بعد برمی گردیــم! ضمنا... 
یادتون نره!» یا دیگري نوشــت: «به احترام مردم 
خوب ایــران ما رفتیم کانادا تــا بچه مون ایران به 
دنیا نیاد و شــهروند کانادا بشه دوباره برمی گردیم 
و می گیم شما خییلی خوبید ایران خیییلی خوبه، 
خیییییلی تا... رو نصب کنید ما برگشتیم». کاربران 
انگار انتظار داشــتند کســی مثل رامبد جوان که 
مدام از ایران دوســت بودن و کمک به هم وطن ها 
حرف می زد و هرشب می گفت عاشق مردم ایران 

است، توجه ویژه اي به این نکته داشته باشد.
اما ســؤال این اســت کــه حتي اگــر این زوج 
شناخته شده ســینمایي بخواهند فرزندشان را در 
کانادا به دنیا بیاید، چه ایرادی دارد؟ اکنون بسیاري 
از شــهروندان ایرانی دیگر هم این کار را مي کنند؛ 
پس چرا افرادي نظیر فرخ نژاد یا مهناز افشــار و... 
مورد پرســش قرار مي گیرند؟ دلیل خیلي ســاده 
است، سلبریتي بودن، در قلب مردم بودن هنگامي 
معنا مي دهد که به شــکل واقعي همراه و شبیه 
بیشــتر آنها بود. البته هیچ جاي نگراني نیســت. 
بســیاري از ما حافظه کوتاهي داریم و به ســرعت 
این ماجرا فراموش مي شود و دوباره ساعت ها پاي 
خندوانه و دیگر فیلم هــاي این کارگردان و بازیگر 
مي نشــینیم. نمونه اش را بارها داشــته ایم. امین 
حیایي با فیلم قلاده هــاي طلا بود که مردم به او 
در صــف و در خیابان بي اعتنایــي مي کردند، حالا 

دوباره جایگاهش را بین مردم بازیافته است.

پرنده آبی

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 نشست

کار کودك 
نشســت واکاوی پدیده کار کودک در ایران هم زمان با روز جهاني مبارزه 
با کار کودك (۱۲ ژوئن) در ســالن گفتگو، دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه 
تهران، جنب بیمارستان شریعتی برگزار مي شود. در این نشست که ساعت 
۱۷ تا ۱۹ چهارشنبه، ۲۲ خرداد، برقرار است، دکتر فاطمه قاسم زاده مروري 
بر برنامه هاي ســازمان هاي دولتي در ارتباط با کار کودك خواهد داشــت و 
پیام روشنفکر از ابعاد کار کودك در ایران برآوردي دارد و روح انگیز جعفري 

کار کــودك را از منظر کار به مثابه ارزش یــا کار به معني کالا مورد ارزیابي 
قرار مي دهد. مدیریت این پنل توســط فاطمه علمدار و با همکاري انجمن 
انسان شناسي، انجمن جامعه شناســي، مهروماه، شبکه یاري کودکان کار و 
پژوهشــگاه فرهنگ هنر و ارتباطات برگزار مي شــود. چندي پیش نیز طرح 
جمع آوری کودکان کار از طرف نماینده فرمانداری مطرح شده که قرار است 
توسط یک سازمان غیردولتی و یک کلینیک مددکاری اجتماعی در چارچوب 

قراردادی به مرحله اجرا در آید. 

 آرکادیو اسکیوال

 آکادمی

گمــان می کنــم از زمان تأســیس «ســازمان نظام 
پزشکی ایران» و اســتقرار اصول و انتظاماتی برای کار 
پزشکی، تبلیغات پزشکی خلاف و از نظر اخلاقی فعلی 
ناپسند بوده است. همه ما هنوز هم بنا بر عرف معمول 
جامعه تنها از دو تابلو با اندازه های مشــخص به رنگ 
سفید و حتی با فونت هایی مشخص استفاده می کنیم. 
ابعاد سرنسخه ها و نوشــته های مهر نظام پزشکی ما 
هــم از قواعد خاصی پیروی می کنــد. همین الان هم 
اگرچــه گویا نظارتی نیســت، اما اســتفاده از رنگ ها و 
فونت های خارج از عرف، بنا بر سلیقه پزشکان «جلف» 
محســوب می شــود. این اخلاقیات آن قدر بدیهی بوده 
که نیــازی به ذکر دلیل برای آن احســاس نمی شــده 
اســت. اما وقتی با رفتاری به غایت عجیب و غریب در 
این زمینه روبه رو می شویم (رفتاری که می رود عرف و 
عادت شــود)، وقتی با شرکت های کارگزاری ای روبه رو 
می شــویم کــه در ازاي دریافــت پول برای رســانه ای 
که صاحب آن ملت اســت {وقت تبلیغ} به پزشــکان 
می فروشــند، وقتی با تبلیغات وســیع و پرزرق وبرقی 
روبه رو می شویم که سلامت را با این یا آن محصول به 
شما می فروشند، هیچ چیز تأسف آورتر از لزوم توضیح 
دلیل ممنوعیت تبلیغ پزشــکان آن هــم نه برای توده 
مردم که برای رسانه ملی وجود ندارد. رسانه ای که لابد 
می داند می تواند بیشترین نقش را در مهندسی سلایق 
عمومی در متابعت یا در مخالفت با خود بازی کند. اما 
از این توضیح گریزی نیست؛ اساس کار پزشکی بر ارائه 
خدمت است نه کسب درآمد و این ارائه خدمت تنها و 
تنها بر اساس سیستم ارجاع امکان پذیر است. ارجاعی 
صادقانــه و علمی که از بیرون ممکن اســت فروتنانه 
به نظر برسد که این طور نیست. پزشکان فروتن نیستند، 
اما برای انجام وظایف ذاتی شــان مجبور به متابعت از 
سیستم ارجاع هستند، آن هم نه تنها به شکل عمودی 
که به شکل افقی. وقتی مراجعه بیمار به طبیب نه بر 
اساس تبلیغ که بر اســاس تشخیص خود بیمار باشد، 
ممکن است به هر طبیبی با هر تخصصی مراجعه کند 

و وقتی حل مشــکل در توان آن طبیب نیست، وظیفه 
او بر اســاس اصول اخلاقی فراگرفته اش چیزی نیست 
جز ارجاع بیمار به طبیب مربوطه. اگر عمومی است به 
متخصص (عمودی) و اگر متخصص است به تخصص 
دیگــری (افقی). پزشــکان به عنــوان افراد، مســئول 
برقراری سیســتم ارجاع درست و عمودی و به تبع آن 
حفظ منافع عمومی نیستند. وظیفه اخلاقی ایشان تنها 
ارجاع بیمارانی اســت که توان درمان ایشان را در خود 
نمی بیننــد. دولت ها و بیمه ها هســتند که باید ترتیبی 
اتخاذ کنند تــا برای حفظ منافع ملی، پزشــکان با هر 
تخصص، بیشــترین وقت را تنها به مهارت خاص خود 
اختصاص دهند. آشــکار اســت که این سیستم ناگفته 
اما بدیهی درســت نقطه مقابل سیســتم تبلیغاتی ای  
است که طبیب را توانای مطلق نشان می دهد و رسانه 
عمومی را تبدیل به ارجاع دهنده اصلی می کند. بنابراین 
مهم ترین آبشخور این گونه تخلفات آشکار چیزی نیست 
جز خدشه برداشــتن اصل اساســی ارجاع در سیستم 
پزشــکی ما و در درجه بعد انحطاط روزافزونی که ما 
را در برابر بدیهی تریــن نقض اصول اخلاقی بی تفاوت 
کرده است. به این بیفزایید غلبه روش های تولید زیبایی 
بر تولید ســلامت در ساعات کار پزشکان را که بی تردید 
اخلاقیات بازاری و رایج آن بر اخلاقیات تولید ســلامت 
هــم تأثیر می گــذارد، در حالی که اگــر نیك بنگری در 
همین زمینه هم این اخلاقیات و سنت های تولید زیبایی 
است که باید تحت الشعاع اخلاقیات و روش های تولید 
سلامت باشــد تا هرروز شاهد فجایعی در این زمینه ها 
نباشــیم! اگرچه مخاطب اصلی سازمان نظام پزشکی 
خود پزشــکان متخلــف و خریداران تبلیغات اســت 
کــه باید با آنها برخورد کند، اما قطعا ســازمان عریض 
و طویلی که به وســعت و وفور ابــزار تخلف را فراهم 
کرده و پزشــکان را می فریبد هــم نمی تواند مصون از 
پیگرد باشد. وظیفه ذاتی سازمان نظام پزشکی به عنوان 
مهم ترین متولی اصول اخلاقی پزشــکی این است که 
بر اســاس اصول بنیادین خود علیه این گونه اقدامات 
اقامه دعوا کند تا از این طریق بتواند اصولی را به اثبات 
رســانده، توجه و همکاری عرصه عمومی، رسانه ها و 
فرهیختگان را به این اصول جلب کند و نشان دهد که 
راهکار بهبود سیستم سلامت دارای چه پیچیدگی هایي 

است و تنها از کوره راه پرخاش با پزشکان نمی گذرد.

نظامِ پزشکی و تبلیغات
 بابک زمانی

 رئیس انجمن سکته مغزي 

قصه هاي شهر

این روزها زمان امتحانات پایان سال مدارس است و 
خانواده هاي زیادي درگیر امتحان فرزندانشــان. آنها که 
رســم آفرینش و زایش موجودي دیگر را بجا آورده اند 
(که البته فکر نمي کردند پدیده به دنیاآمده شــان به غیر 
از همــه آن ذوق وشــوق ها و گوگولي مگولي بازي ها و 
شیرین زباني ها فصل امتحانات هم دارد!)، مي دانند که 
در ایــن ایام خانه و خانواده صحنــه چه نبرد خاموش 
یا پرســروصدایي مي شــود. در یک طــرف ماجرا مادر 
و پدرها هســتند؛ یکــي میهماني نمــي رود، چون باید 
به طفــل معصومش کمک کند تــا دوروزه یک خروار 
محفوظــات داخل کلــه اش برود و دیگري با حســرت 
از خیر ســفر ایام تعطیــل مي گذرد تا عزیــزدل با فراغ 
خاطر درســش را دوره کند و آن یکي نمي گذارد پشــه 
در خانــه پر بزنــد تا تمرکز نــور دیده به هــم نخورد و 
دچار اســترس خالي شــدن ناگهاني مغز نشود. خیلي 
هم که مثل من مادری کم توجه باشــي، حداقل چهار، 
پنج بــار در طــي روز جملــه «درســت را خواندي؟ تو 
مگه امتحان نداري؟» را براي پاســخ دادن به یک نداي 
دروني تکرار مي کني؛ ندایي که انگار از جایي در اعماق 
اجتمــاع به تــو مي گوید اگر این جملــه را نگویي مادر 
خوبي نیســتي و به آینده فرزندت بي توجهي. این البته

این  طرف ماجراست که ما پدر و مادرها نشسته ایم. طرف 
دیگري هم هســت که بچه ها هستند. یک گروه از آنها 
فارغ از همه حرص وجوش هاي ما دارند یواشکي بازي 
مي کنند، با گوشي شان ور مي روند یا با دوستانشان گپ 
مي زنند، چون عقیده دارنــد کل این ماجرا هیچ تأثیري 
در آینده شــان ندارد (یاد مطلــب چند روز پیش یکي از 
اســتادان جامعه شناســي افتادم که نقــل به مضمون 
این گونــه بود که بعد از انتشــار مطلب انتقادي شــان 
درباره چگونه پولدار بشوید، پسر نوجواني به سراغشان 
آمده و گفته بود خب راهش را بگویید، من مي خواهم 
ســریع پولدار بشوم!). یک دســته دیگر از بچه ها هم تا 
پاي جان در تلاش اند تا همه درس ها را طوري بخوانند 
که معدلشــان از ۱۹ و فلان صدم پایین تر نیاید. مدیونید 
اگر فکر کنید اغلب این دســته به خاطر عشق به علم و 

نابغه بودن است که این جور نفس گیر درس مي خوانند 
– درهرحال هر عقل ســلیمي این را تشخیص مي دهد 
کــه اگر بچه اي در همــه درس ها؛ از فیزیــک گرفته تا 
هنر نمره اش ۲۰ باشــد، لابد یا نابغه اســت یا لاجرم در 
هیچ کدام علاقه و اســتعداد واقعي ندارد - بلکه تعداد 
بي شــماري از آنها مي خواهنــد در رقابت نفس گیري 
برنده شــوند که در نهایت آنها را به خوشــبختي رایج 
این دوران برســاند؛ یعني پولدارشدن. همین چندوقت 
پیش با نوجواني صحبت مي کردم که در مقطع تعیین 
رشته متوسطه بود، از آن معدل بیست ها. گفت به هنر 
علاقه دارد، اما به هنرستان نخواهد رفت. اول فکر کردم 
دلیلش آن منطق رایج اطرافیان است که «عزیزم حیف 
تو نیســت با این معدل ۲۰ بروي هنــر؟ هنر را که بعدا 
با دوتا کلاس نقاشــي و پولــک دوزي یاد مي گیري». اما 
نوجوان مربوطه به من گفــت که خودش نمي خواهد 
به دنبال هنر برود، چون در هنر پولي نیســت و اگر هم 
باشــد، احتیاج به رابطه و آشــنابازي دارد. نباید غافل 
باشــیم که این ماجرا طرف پشت پرده دیگري هم دارد؛ 
معلمان و کادر آموزشــي مدرســه که از یک طرف باید 
به قواعد این نظام آموزشــي تن در دهند و با ســاختن 
چهره اي خشــن از خودشــان کار را به انجام برسانند و 
از طرف دیگر با نسلي روبه رو هستند که معیارهایشان، 
علایقشان و حتي زبانشــان بسیار با آنها متفاوت است. 
ایــن نبرد ســهمگین که هرســاله مثــل توفاني داخل 
خانواده ها مي شــود، از عوارض سیستم آموزشي است 
که در آن رقابت شــرط موفقیت به حساب مي آید. لابد 
این سیستم هم محصول جامعه و تفکري است که در 
آن مســابقه حرف اول را مي زند؛ مســابقه اي که در آن 
قرار است سریع تر به قله هایي برسیم که در آن تضمین 
موفقیــت و خوشــبختي وجود دارد. حــالا حتما چند 
خواننده نکته بین هم در این میان وجود دارند که بگویند 
خب، اگر رقابتي نباشــد چطور مي شود پیشرفت کرد یا 
حداقل چطور مي شــود بچه ها را هل داد به سمتي که 
زندگي شــان موفقیت آمیز به حساب بیاید؟ البته که من 
هم مثل شــما به دنبال جواب هســتم، فقط بد نیست 
درســت وسط همان نبردي که با فرزندمان براي گرفتن 
نمره ۲۰ داریم، به این فکر کنیم که او را به رقابت با چه 
چیزي یا داخل چه مســابقه اي بیندازیم که در انتها نه 
نقش کسي را بگیرد که با اسم عشق تهدید مي کند و نه 

نقش کسي که با یاد عشق شلیک مي کند.

شلیک به امتحانات!

 گیتی صفرزاده

 محمد درویش

یک تصمیم مدیریتی
و چند سؤال  

 نزدیک به یک ماه است که سازمان سینمایی 
کشــور قانون مترقیانه درجه بندی ســنی فیلم ها 
را ابلاغ کرده  و طبیعی اســت  تــا این قانون به 
فعلیت نرســد، نمی توان دربــاره  آن و تأثیراتش 

سخن گفت!
قبلا هــم عرض کرده بــودم  ایــن قانون  به 
پیوســت های آموزشــی، سیاسی، رســانه ای  و 
فرهنگی نیاز دارد تا بتوان به مرور زمان رابطه آن 
را با حوزه های مختلف اجتماع ســنجید و صرف 
یک آیین نامه و ابلاغ آن نمی تواند  به تأثیرگذاری 
کاربــردی در لایه های مختلف ســینما از تولید تا 

نمایش منجر شود.
گویا ســازمان سینمایی در حال تشکیل هیئت 
درجه بندی سینمایی از نخبگان حوزه های مرتبط 
با این آیین نامه است که باید منتطر نشست و دید  
این هیئت در چه زمانی و با چه ترکیبی مشــغول 
به کار می شود و قطعا نیاز به زمان است تا ببینیم  
این آیین نامه از ســطح وزارت ارشاد فراتر می رود 
و رابطه اش را با کل مردم از یک ســو و نهادهای 
فرادستی از سوی دیگر، چگونه بازتعریف می کند 
و اما ســؤال هایی کــه همچنان نیاز به پرســش 
دارند؛ نیاز به پاســخ چــه در کوتاه مدت و چه در 

بلندمدت:

ســینماگران می توانند ســراغ موضوع های زیر 
بروند و ببینند واکنش شوراهای نظارتی چیست:

۱) پایین آمدن سن مصرف مواد مخدر
۲) پایین آمدن سن فحشا

۳) پایین آمدن سن مصرف مشروبات الکلی
۴) ترویج  ازدواج سفید میان جوانان

۵) شــیوع مصــرف مواد مخــدر نویــن  میان 
دانشجویان و دانش آموزان

۶) کاهــش شــدید موالیــد به دلیــل فقر و 
ناامیدی از آینده

۷) بالارفتن آمار طــلاق به دلیل بی کاری و فقر 
مطلق و مشکلات جنسی زوجین

۸) فساد سیستماتیک در بدنه کشور
۹) کاهش باور به ارزش های اخلاقی

۱۰)خودشیفتگی مفرط مدیران ( نه همگانشان) 
به کارایی شــان و اثــرات تصمیمات مخربشــان بر 

زندگی مردم
۱۱) تأثیرات مخرب سیســتم آموزش پراشتباه از 

کودکی تا دانشگاه بر فرزندان این مرز و بوم
۱۲) توسعه دزدی خرد در جامعه

۱۳) مهاجــرت نخبگان و کاهــش امید میان 
فارغ التحصیلان

۱۴) مشــکلات بحران جنســی عدیــده  میان 
جوانان 

۱۵) دلایل مخــرب کاهش ارزش پول ملی بر 
جامعه

۱۶) نقد صریح گزینش سیستم های دولتی
رواج   بــر  نظــارت  انــواع  صریــح  نقــد   (۱۷
گوشه نشــینی متخصصانی که بــه درد این جامعه 
می خورند و جولان افراد بی تخصصِ بی تعهد (یاد 
صحبت شــهید چمران افتادم که گفت آن کس که 

تخصص ندارد و کاری را می پذیرد، بی تقواست)
و هزاران ســؤال بی پاســخ که باید به وســیله 

سینما پرسیده شود تا جامعه به فکر فرو رود! 
امــام(ره) فرمودنــد:  هنر در مدرســه عشــق 
نشــان دادن نقاط کور و مبهم معضلات اجتماعي، 

اقتصادي، سیاسي و نظامي است. 
اگــر آیین نامــه درجه بنــدی ســنی فیلم هــا  
به نشــان دادن نقــاط کــور و مبهــم معضلات 
فراگیر جامعه منجر شــود، خب دســتمریزاد به 
سیاست گذاران ســازمان سینمایی کشــور و باید 

منتطر ماند.
واکنــش  ببینیــم  کوتاه مــدت  در  البتــه 
صادرکنندگان آیین نامه این  سازمان به سرنوشت 
نمایش فیلم تأثیرگذار «خانه پدری» چیســت که 
این آزمون سرنوشت ســازی  برای ایــن آیین نامه 
مترقی است که تأثیرگذاری اش در جامعه و بیان 
مانند بودن یا نبودن. *معضلات جامعه را نشان خواهد داد؛ سرنوشتی 
*اسم فیلم دیگری از کیانوش عیاری

 یادداشت

 امیرحسین علم الهدى


